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 156جلسه 

 لی سیدنا و نبیناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

و عجل الله  احنا فداهالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین اروابی

 لدائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی فرجه الشریف و اللعنة ا

 وَ یْلُاللَّ بَقىَِ وَ بقَینا ما اَبدَاً اللَّهِ سَلامُ امِنّ یْکَعَلَ ناَّئِکَبِفِ حَلَّتْ الَّتى رْواحِالا عَلىَ وَ اَباعَبْداِللَّهِ یا عَلیَْکَ اَلسَّلامُ»

 سَینِْالْحُ اَولْادِ عَلى وَ لْحسَُیْنِا بْنِ عَلىِِّ لىعَ وَ سَیْنِالحُْ عَلىَ الَسَّلامُ لِزِیارَتکُِمْ مِنّا العَْهدِْ آخِرَ اللَّهُ جَعَلَهُ لا وَ النَّهارُ

 «ظیماًعَ وزاًفَ وزَفُنَفَ ممعََهُ کنّا لیتنا یا الْحُسَیْنِ اصَْحابِ عَلى وَ

 جاهَدتَِ الَّتی الْعِصابَةَ نِالْعَ الَلهُّمَّ کَذلِ عَلی لَهُ عٍتابِ خرَِآ وَ مُحمََّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ حَقَّ ظلََمَ ظالِمٍ اَوَّلَ الْعَنْ اَللهُّمَّ»

 .«جمَیعاً هُمْالعَْنْ اَللهُّمَّ قَتْلهِِ عَلی تابَعتَْ وَ بایعََتْ وَ شایعََتْ وَ الْحسَُیْنَ

تنبیه ششم راجع به این هست که اگر دوران امر شد بین اقل و اکثر در محصِّلات، در این موارد وظیفه 

توان برائت جاری کرد و احتیاط ننمود؟ توضیح مطلب این هست که شارع یست؟ آیا احتیاط هست یا میچ

شوند. ی یک چیزی محقق میواسطه ها مسببی هستند، بهفرماید که اینمقدس گاهی به یک اموری امر می

شود. ری آن کشتن محقق میای چیزی کاخواهد، باید با اسلحهفرماید اقتل المشرکین، کشتن سبب میمثلاً می

تواند آن فرماید که مستقیماً مباشرتاً انسان نمیکه، به چیزی امر میفرماید به ایناین مواردی که شارع امر می

ها شود بین انسان و او تا آن محقق بشود؛ اینرا انجام بدهد، بلکه یک سببی، یک محصلی واسطه واقع می

سباب عرفی است، واضح است، یا عقلی است و واضح است و تارةً نه، چند جور است. تارةً توقف او بر ا

جایی که عرفی آید که این صورت اول و ثانی آنترتب آن مأمورٌبه بر آن سبب شرعی است. از کلمات برمی

ست که وظیفه احتیاط است و از محل نزاع خارج است. مثلاً مولا گفته اجا واضح است یا عقلی هست این

کین یا یک مورد خاصی در یک موردی حدّ اعدام شارع قرار داده برای یک مورد، حالا این اقتل المشر

جا شک در شود یا نه؟ خب اینداند این با این یک تیر آن کشته میاما نمی ممتثل یک تیر انداخته ،مأمور

یر انداختن این قتل داند با این یک بار تداند که قتل هست، کشتن هست، الان نمیمحصل دارد، تکلیف را می

که باید احتیاط کند و کاری بکند که یقین پیدا کند که آن قتل جا لا ریب در اینشود یا نه؟ خب اینانجام می
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داند با حرق مثلاً فلان چیز را آتش بزن و این نمیحترق یا اُدهد که اِانجام شده که مأمورٌبه بوده. یا دستور می

چنینی مسلّم همست که باید احتیاط بکند، چرا؟ چون  گیرد؟ این موارد اینمیجا؟ نگیرد آناین کار آتش می

تکلیف بحدوده و ثغوره معین است، مبیّن است، در تکلیف شکی وجود ندارد، نه در اصل آن، نه در 

خصوصیات آن، شرائط آن، اجزاء آن که ما برائت بخواهیم جاری بکنیم. تکلیف امر مسلمّی است و حالا در 

وجود به این اندازه استفاده کردن از اسباب و خصوصیات این محصل آن هست؟ آن به امتثال شک دارد مقام

کند که شما اشتغال یقینی به این تکلیف داری باید برائت یقینی جا عقل حکم میآید؟ خب اینآید یا نمیمی

سلمّ است و بحثی در آن نیست. اما آن شود به او. ولذا این موارد مپیدا بکنی و با این عدم احتیاط حاصل نمی

جایی که ترتّش شرعی است یعنی شارع یک امری را جعل فرموده و روی آن دستور داده و آن را مترتب 

خب این طهارت غیر از خود  «الطهارةلّ مع ص»کرده بر یک اموری؛ مثلاً مثل باب طهارت، فرموده که 

ها ، حالا یک نظر این است که اصلاً طهارت همینغسلات و مسحات اگر گفتیم هست هست، اگر گفتیم

ها شرعاً، که اصلاً خودش یک امر مخترع هست، اما اگر گفتیم نه طهارت یک امری است که یترتب بر این

شود، ها عارض میشرعی است آن طهارتِ، نه امر تکوینی هم حتی؛ یک امری است معتبر شرعی این بر این

شود جا هم گفته میمثل مثلاً طهارت کفار یا نجاست کفار و طهارت مسلم، آنشود. بر این اسباب عارض می

خواهند یک آثاری بر آن که میاین طهارت و نجاست این امر واقعی نیست، این امر اعتباری است برای این

و عقلاء جایی که نه، امر تکوینی است، ولی یک امر تکوینی است که عرف به آنکه یلحقمترتب بکنند. یا این

 محسناتهاچی هست؟ بلکه یک امر تکوینی مبهمی است که یکشف عن اسبابها و  فهمند سبب اینها نمیو این

که مثلاً بگوییم طهارت یک نور واقعی است، یک صفای فهمیم. بنابر اینالشارع، اگر او بیان نکند ما نمی

 عَلىَ الَْوُضُوءَ»شود. مثلاً در روایات داریم یداند این از چی حاصل مواقعی است، تکوینی است، اما عرف نمی

شود که همان وضوی اول هم نور است، وضو بر وضو نور که از این روایت استفاده می« نُورٍ عَلىَ نُورٌ اَلْوُضُوءِ

شود. در واقع یک امر تکوینی است بین این غسلات و بر نور است که اصلاً واقعاً یک نوری ایجاد می

ها که ما آید توی نوجوانی و اینشود که یادم میاین خصوصیات واقعاً یک نوری ایجاد میمسحات و با 

ها یک جلساتی داشتند توی الله علیه بعد از افطار و اینالله مصباح رضوانهای ماه رمضان مرحوم آیتشب
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یک  طرف خیابان چهارمردان منزل مرحوم آقای اسلامیان، حاج محمدتقی اسلامیان که بعد شد این

آید از ایشان شنیدم البته بعدها که همین اواخر از ایشان سؤال جا من یادم می. آنبه اصطلاحای شد حسینیه

بینند که وقتی وضو ها هستند این نور را میکردم خودشان یادشان نبود که آن موقع چنین مطلبی؛ که بعضی

گفتند یلحق به آن، چون درست است که امر تکوینی  جا همبینند. خب اینشود میگیرند این نور ایجاد میمی

ی ناس به این است و ترتب او بر این اسباب هم ترتب واقعی است ولی چون فرض این است که عقول عامه

تواند باشد، شارع است که باید بیان بکند. پس این دو مورد موردِ نزاع است و محل کلام سبب واقف نمی

رعیٌ اصلاً، یک امر تکوینی و واقعی و نفس الامری نیست، یک امر شرعی است، است که یا آن مسبّب امرٌ ش

که واقعی است، تکوینی شود و مترتب شده بر یک اسبابی. و یا اینبا اعتبار شارع آن مسبب قرار داده می

 . مثلاًچیست است اما سبب و محصل بر عرف معلوم نیست، شارع باید یکشف عنه که سبب این امر تکوینی

چه که در قیامت برای انسان حاصل است تجسم اعمال که آنبنابر مسلک کسانی که قائل هستند یا به این

دهیم و آن جا انجام میی فیزیکی است و واقعی و تکوینی است بین این کارهایی که ما ایناست، یک رابطه

 ذرََّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ فمََنْ»یفه هم که ی شرشود. تجسم اعمال که به این آیهجا برای ما محقق میاموری که آن

جا هست شود به آن چیزی که آنبیند نه ثوابش را، این خودش تبدیل میخودش را می (8)زلزال/« یَرهَُ خَیْراً

دانیم؟ این امر تکوینی جا هست. خب این را ما چه میشود به آن چیزی که آنطور تبدیل مییا شر هم همین

ثلاً این نماز و آن فرض کنید که انسان و آن حالا موجود خیلی زیبای کذایی که روایات دارد، ی بین مرابطه

ها، ما چه شود یا امثال اینآید مونس انسان واقع میشود و شب اول قبر هم میاین نماز به آن، آن می

ی، با چه چیزی آن حاصل هم تکوینی است ولی ما خبر نداریم که آن با چه نماز دانیم که آن، بله رابطهمی

جا دو نظر عمده وجود دارد، حالا کلام است که آیا وظیفه چیست؟ در این شود؟ خب این دو مورد موردِمی

شود یا نه؟ حالا فعلاً دوتا. نظر میرزای شیرازی و منسوب به میرزای شیرازی بزرگ همان تا میببینیم سه

جا جای برائت است. اگر ما شک کردیم که این سبب ست که اینالله علیه، این انصاحب تحریم تنباکو رضوا

چنینی با این دانیم وضوی اینما نمی «صلّ مع الطهارة»این اقل است یا آن اکثر است، مثلاً شارع فرموده 

جا ما باید احتیاط کنیم و آن جزء مشکوک آن؟ اینجزء محصل آن است یا بدون  اضافه، با این شرط، با این
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؟ خب هست توانیم جاری بکنیمبرائت می که نه از آن امر مشکوکیا این ؟آن شرط مشکوک را بیاوریم را یا

توی باب وضو از این موارد شک، مثلاً الان در مسح پا این چه مقدار است؟ فقط همین که صرف یک مسح  

پا هست یا آن  هست سر انگشتان مثلاً تا مفصل، خب مفصل هم محل کلام است، کجاست؟ آن برآمدگیِ

جا هم شک در محصل است باید احتیاط قسمت بین پا و قدم است؟ کجاست؟ خب شک کردیم، شک این

جا جای برائت است. ولی سب الیه که فرموده اینتوانیم برائت جاری بکنیم. میرزای شیرازی نُبکنیم نمی

شهید . سرهاست منهم آقای نائینی قدسجا جای احتیاط صولیین و الفقهاء لعلّ این است که اینمشهور بین الأ

فرمایند که ایشان هم نظر شریفش حالا با یک ی أولی است که میالله علیه هم جزء همان طایفهصدر رضوان

 توانند جاری بکنند. فرمایند برائت است، میمطلبی که حالا می

ما شک داریم که این جزئیت دارد  شود جاری کرد،فرمایند برائت میالله علیه میخب میرزای شیرازی رضوان

توانیم جا می، و ما اینلیا ندارد؟ این شرطیت دارد یا ندارد؟ ولو تکلیف رفته روی آن مسبب و آن محصَ

شان نقل شده، نظر برائت جاری بکنیم. استدلالی از ایشان  حالا نقل نشده که چی هست؟ بله فتوای

جا جای احتیاط است. بیان ینی نظر شریفش این است که اینآقای نائشان نقل شده که برائت دارد. شریف

شود. ایشان ی صد و چهل و چهار شروع میآقای نائینی را بیان کنیم در فوائد الاصول جلد چهارم از صفحه

اش این است که ببینید فرض این است که تکلیف مولا روی چی رفته؟ روی مسبب رفته، روی فرمایش

که آن چی هست شک نداریم، و اینبه دانیم. پس ما در حدود تکلیف و مکلفٌّا میطهارت رفته، این را م

شود یا این او محقق می ی این سبب اقلّواسطهدانیم بهکه مولا امرش کرده از ما خواسته این است. ما نمیآن

پس اشتغال یقینی به  چنینی استدانیم. چون اینسبب اکثر؟ این محصل اقلّ یا آن محصل اکثر؟ این را ما نمی

که ما آن اکثر را گوید باید برائت یقینی پیدا کنی و برائت یقینی به چی هست؟ به آناین تکلیف داریم، عقل می

جا اصلاً مجرایی بیاوریم و احتیاط بکنیم. و اگر شما بخواهید برائت جاری کنید حرف ما این است که این

خواهید برائت از این تکلیف خواهید برائت جاری کنید؟ اگر شما میکنیم. از چی میبرای برائت ما پیدا نمی

صلاة مع »خواهید برائت از دانید تکلیف شده به طهارت. اگر میجاری بکنید که فرض این است که می

ها که جای این ندارد. پس از چی دانیم این صلاة مقید به طهارت است. اینجاری کنید آن هم که می« الطهارة
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گوییم جا ما میتان چی هست؟ یا باید بیایید بگویید که اینبّ برائتصاهید شما برائت جاری بکنید؟ مخومی

درست است امر رفته روی مسبب، اما این موارد امر سبب هم هست، هم شارع به مسبب امر کرده هم به 

بب رفته الان فلذاست که وقتی امر کرده خب پس حدود و ثغور این امری که روی س سبب امر کرده.

شود که این تکلیف به چی تعلق شود که اقل و اکثر در متعلق تکلیف میدانیم، مثل جاهای دیگر مینمی

که مفروض ما که بعد از اینکه خب گفتنی نیست، برای اینخواهید این را بگویید اینگرفته؟ فرموده که اگر می

ندارد، برای چی بیاید امر به سبب بکند؟ امر به سبب  این است به مسبب امر کرده دیگر امر به سبب که معنا

خواهد بکند که آن مسببِ ایجاد بشود خب مسببِ را که خودش امر به آن کردی. پس این معنا ندارد. که می

کنم این آقای صدر راهی که پیموده درحقیقت ایشان آمده گفته امرهای به جا من توی پرانتز عرض میهمین

جاها امر واقعاً به چی هست؟ به سبب است. و این ممکن است بگوییم اصلاً  همان مسبب ظاهری است،

شان این است که اگر امر به مسبب شد، به ها حرففرمایش صدر خروج از محل نزاع است. آقای نائینی این

یا به  گوییم هرجا امر مسبب شدهمان است، حالا شما بیایید بگویید که نه، ما میمحصل شد، این مفروض

ی واجب جا درواقع چی هست؟ امر به سبب است، مثل صاحب معالم که توی معالم در مقدمهمسبب شده این

جا امر به ذی المقدمه درواقع امر به مقدمه است. این یک تعبیر چیزی است گوید آندر بعضی از مقدمات می

خب پس بنابراین اش رفته روی سبب. خواهند بگویند امر واقعیبرند روی مسبب، واقعاً میکه امر را می

 على الطهارة کترتب اسبابها على ترتبها و المسببات نفس الشرعیةلو کانت المجعولات »فرموده است که: 

 روی آن رفته« الجعل دائرة عن خارجة تکون فالاسباب الشراء و البیع على الانتقال و النقل و ثالثلا الغسلات

 لان المسبب و السبب من بکل الشرعى الجعل تتعلق ان تعقل لا اذ التشریعى عالرف و الوضع ید تنالها لا و»

 الشرعیة الاسباب تکون» جاآن« بالمسببات الجعل تعلق على فبناء الاخر جعل عن یغنى احدهما جعل

 جا قبول داریم که این همهمثل آن خواهد شد و جعل ندارد و باید احتیاط آن« العادیة و العقلیة کالاسباب

 شود.جور میگوییم احتیاط باید کرد. این هم همانمی

 س: این دیگر قیاس است دیگر، استدلال برای این نیاوردند...

 ج: بله؟
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ن الامر عنا یجایی که ترتب و لزوم و سببیت و مسببیت عقلیه هست امر به مسبب یکفینا و یغنس: در آن

و  گوید نیازی ندارد لغو است، این چون عقلیهقل میگوید عفهمد کاملاً، فلذا میبالاسباب، چون عقل می

ها امور نفس الامری و مسببی هستند یا نه، نفس که اینبه صرف این مقامعادیه مشخص است. اما قیاس 

که ینااز  یغنیگوییم لا الامری و اعتباری هم هستند خلاصه اسباب دارند و سبب محصل است فقط، می

به  دگی کردنرست زنمثلاً تو باید آدم خوبی باشی، باید درست زندگی کنی، اما دشارع ممکن است که بگوید 

 .رسد. این قیاس است دیگرکنم عقل من نمیکند چون من کشف نمیآید امر میچیست؟ اسبابش هم می

ن جا چکار کرده؟ فرض ایگویند که شارع در اینگویند، میج: نه این قیاس نیست، نه از این جهت دارند می

 است که امرش را روی مسبب برده ...

 برد ....ب را هم میدانم، همان اسباس: خب اسبابش را هم که من نمی

م به سبب هکند معنا ندارد یک امر دیگر وقتی امر مسبب می ج: حالا صبر کن، دیگر اگر قبول کردیم که

 بکند...

 کنید؟یاس میچرا قگویید معنی ندارد؟ س: معنی دارد، من حرفم این است. چرا می

 ج: چون مستغنی از آن است، لغو است ...

 س: نه دقیقاً مستغنی نیست، وقتی یک ...

باره یک بام باش دو؟ اگر گفتی پشتبکندج: امر مستغنی است، بیان مطلب آخری است، دیگر امر برای چی 

 ها هم برو بالا. امر دیگری دیگر هم بکنی آقا از این پله

 چی ... س: امر مگر برای

علی  کنکنم، دوتا تکلیف به دوش تو گذاشتم، یک: بام باش دیگر، بگوییم هم امر به تو میج: بله گفته پشت

 برو بالا. ها یکی یکی پا بگذار، دو: از این پلهالسطح

 الیه ....س: امر برای بعث منبعثٌ

که راهش این است، اما امر اینکند به وقت ارشاد میبله یکخواهد چکار کند؟ برای چی، امر میج: خب 

ارشاد  ،که به مسبب کردی دوباره امر مولوی به سبب بکنی لغوٌ. بله ارشاد اشکالی نداردمولوی بعد از این
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ها راهش هست. اما دوباره امر مولوی را هم بیایی به سبب بکنی، این گوید ایندهد میتوجه به ذهنش می

 له.  یمعن  شرعیِ مولوی لاغیریِ مقدمیِ امرگوید می ی واجب همهمان است که در باب مقدمه

دله این ا، همسبب کردبه مان این است که امر گوید فرضفرماید، میرا می جا هم همینحالا آقای نائینی این

ن ظاهرش ای ه طهارت کرده، طهارت همو این عباراتش؛ پس امر ب« مع الطهارة صلّ»گوید فطهروا را دارد می

گوید عنوان ها باشد که البته آقای خوئی میخود این غسلات و مسحاتش عنوان برای خود ایننیست که 

شود و ه محصل میاست، حالا آن بحث فقهی است حالا برفرض. نه یک امر مسببی است کها اینبرای خود 

 بثیه، طهارت خبثیه طهارتی حالتی. یا طهارت خو مسحات ی این کارها، این غسلاتواسطهشود بهمحقق می

ا شیء پید ای آنبراست که برای اشیاء که در اثر شستن با آب با خصوصیاتی که وجود دارد آن صفا مثلاً 

کنیم ایها السید خواهید بگویید که در این موارد ما برائت جاری میشود. خب پس بنابراین اگر شما میمی

ثغور  خواهید بگویید که این یک امری روی سبب هم هست و ما حدود وسره میالمیرزای الشیرازی قدس

جا برائت شود مثل جاهای دیگر که، و ایندانیم، دوران امر بین اقل و اکثر توی سبب میاین امرِ را نمی

ی آقای زهانم با اججا امر نداریم. علاوه بر این بنده اضافه کبخواهید جاری بکنید؟ جواب ما این است که این

ه کمر مولوی اکه خب سلمنا، اگر شما دوتا امر فرض کردید دوتا امر مولوی، خب ما نسبت به نائینی و این

شود، ولی مان راحت میروی اسباب هست و روی سبب هست خیلی خب با برائت جاری کردن از این خیال

را تحویل  قل کنم آنادانم اگر اکتفاء به نمیمسبب هم امر دارد، من آن را باید تحویل مولا بدهم، با او را که 

ولی  اری کردم؛جتم چون برائت از آن عقابی ندارم، در امنیت هس ،ی امر خصوص اینمولا دادم. بله از ناحیه

گوید خب من به این امر کرده بودم به آن هم امر کرده بودم جدا، آن محصل را گیرد میی من را میمولا یقه

ن آکه ابهامی در گوید وقتی حدود و ثغور تکلیف روشن بود باید چکار کنی؟ آنعقلت می خواستم،از تو می

 نبود که.

 ی رفع در مورد ...س: وقتی این امر دارد و قاعده
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ز این برائت ا دانید که اینببخشید و این را هم اضافه بکنم و این هم می ...و به خدمت شما عرض شود کهج: 

ی اقل محقق واسطهشود او بهد بگویی که حالا که این برائت جاری شد معلوم میتواند باشمثبت که نمی

 شود...می

گفتید زدید میخواهیم همان حرفی که مثل حرف آقای چیز که میخواهیم بگوییم مثبت است، میس: ما نمی

سته، تو خواقدر از تو خواسته، این را از استصحاب این است که پس شارع همین ی این جعلکه لازمه

 جوری بگوییم ....ی بود فرمودید؟ این همینی دلیل استصحاب چلازمه

کند ا اراده نرشد که اگر این لازمه ج: بله اگر در خصوص مورد بود یعنی یک جایی که آن حرف مولا لغو می

 جا ....شد آنلغو می

 س: آقا استصحاب را در خصوص ...

 .تمام بشود سرهنائینی قدس ج: و الا نه. حالا بگذارید حرف آقای

امر دارد. امر مولوی هم روی محصَّل رفته هم روی  رویگوییم این خواهید بگویید که نه، ما نمیاگر می

کنیم. گوییم. ولی ما برائت از سببیّت اکثر جاری میمسبب رفته، هم امر مولوی روی سبب رفته؛ این را نمی

ین است که سبب شرعی است دیگه، ما برائت از سببیّت جاری بالاخره او سبب قرار داده دیگه، فرض ا

دانیم این اقل سببیّت دارد برای اکثر، برای آن محصَّل و آن مسبب یا اکثر؟ ایشان فرموده که کنیم. نمیمی

عند تحقق اکثر مسلّم آن  یعنیتوانیم جاری بکنیم چون یقین داریم اکثر سببیّت دارد برائت از اکثر که نمی

که که ما شکّی نداریم که، خب اگر بیایید از سببیّت اقل برائت جاری بکنید خب اینمحقق است. در آن مسبب

کنید؛ خب الان اثبات که، آن امر به مسبب که گردنگیر ؛ خب از این برائت جاری میاست عکس مطلب شما

ویید که شارع گاست دیگه، میبه این معنا  ....گویید شارعشما شده؛ خب باید بروید چی بیاورید؟ یعنی می

کار کنم؟ پس باید شود اعتنا کرد دیگه، حالا بنابراین باید چهسببیتّ برای اقل جعل نکرده، پس به این نمی

بروم اکثر را بیاورم دیگه، سببیّت اقل را که شارع گفت برداشتم. پس بنابراین من باید بروم اکثر را بیاورم؛ بر 

ها هم ها شدید. احتیاطیمان راحت، شما هم مثل احتیاطیکنیم خیالبرائت می گوییدکه شما میخلاف این

خواهید جاری گویند باید اکثر را بیاوری، پس این برائت را اگر از سببیّت میگویند دیگه، میهمین را می
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ن بلکه از چی گویید نه، ما نه از آن تکلیف که روی سبب باشد نه از سببیّت آاگر می .استاین کنید اشکالش 

دانیم که این جزء سبب باشد، از جزئیت آن زائد، مثلاً مسح تا مفصل نمیکنیم؟ از اینآییم برائت جاری میمی

که این جزئیت برای سبب این قسمت هم جزئیت دارد یا ندارد برای سببی که برای طهارت است؟ از این

فرماید این مبتنی است بر کنیم. از این هم اولاً میداشته باشد و جزء السببیّه باشد از این برائت جاری می

که باشد مجعول شارع ستقلال، تا اینکه ما قبول کنیم که جزئیتّ، شرطیّت خودش مجعول شارع است بالإاین

تواند بردارد که امر وضعش به دست او ، الوضع و الرفع، چون شارع چیزی را می«تناله ید الجعل و الرفع»

عش به ید او باشد. اگر جزئیّت و شرطیّت امرش به ید شارع نباشد بلکه یک انتزاعی قهری باشد، رفع و وض

پس باید بگویید استقلال به وضع دارد  «وضعو اللا تناله الید الجعل »این  باز یک کار دیگر شارع است. خ

ضع امر انتزاعی است و در ید شارع نیست. یعنی اگر این را قائل شدیم که در ید شارع نیست و استقلال به و

 پس معنا ندارد حدیث رفع را نسبت به او شامل بدانیم، برائت شرعیه را نسبت به او شامل بدانیم. 

گویند که شما قبلاً گفتید اگر یک چیزی امر وضع و کنند. میجا مطرح میبعد خودشان یک إن قلتی این

تاً ست مباشرم نییم. لازیرد حدیث رفع را بگرفعش ولو به واسطه به ید شارع باشد خب این را اشکال ندار

دانیم مثلاً قنوت گفتید که چی؟ نمیجا میمستقیماً، فلذا در جایی که در شبهات اقل و اکثر غیر محصلات آن

زئیتّ توانیم برائت از قنوت جاری بکنیم، از جزئیتّ قنوت، چرا؟ ولو جگفتید که ما میجزء است یا نه؟ می

رکبی مکند به این که شارع امر میود همین جوری ...، بلکه به واسطه اینشول نیست و نمیقنوت مستقیماً مجع

ها که اشاره گوید إیت بها و توی آنشود که إیت بها، چون میانتزاع می تکه قنوت هم جزء آن است جزئی

جا هم کند. خب اینیجا گفتید کفایت مکنیم. آنجزئیت می زاعکرده و امر روی آن آورده، قنوت هم هست انت

ها قرار داده باشد؛ ی اینگوییم سببیتّ قرار داده؛ اگر سببیّت را برای همهجا هم میگوییم. اینجور میهمین

 کند.جا فرقی نمیجا هم با آنشود برای سبب، پس اینها سببٌ، خب انتزاع جزئیّت میی اینیعنی بگوید همه

گوییم چون مباشرتاً جا نمیالمقامین و آن فرق این است که ما همانفرمایند که فرق است بین ایشان می

گوییم جا هم میدارد. آنآید جزئیت را برمیکند؟ میکار میآید چهشود میتواند و به واسطه امر انتزاع مینمی

جا هست ر اینوطکه منشأ انتزاع امرِ همیندارد؟ به رفع منشأ انتزاعش؛ نه اینجزئیت را به چی برمی
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جا رش را اینگوید این جزئیت را برداشتم یعنی امرم را پَکه، وقتی میجا به اینکند. آنها را میجزئیت

گویم جزئیتِ که امرِ هست و میحالا که نیست پس جزئیت هم نیست قهراً، نه این جا نیست،نگرفت، این

جا در طور که گفتید ما در آنبزنیم. چون همان توانیمجا ما چنین حرفی نمیجا این است ولی اینبرداشتم. آن

که اکثر را اگر بیاوریم جا ما در اینگیرد اما اینگفتیم برائت میکه این امر چقدر سعه دارد شکّ داشتیم. میاین

 ...که شکّ نداریمیترتب علیه آن محصَّل و آن مسبب، در این

 .جا هم شکّ نداشتیمس: آن

 .....ج: وقتی شکّ نداریم

 .جا هم شکّ نداشتیمس: آن

  .جا شکّ داشتیمج: نه، آن

 خواندیم شکّ نداشتیم ابراء ذمّه ؟؟جا اگر با قنوت میس: آن

ین امر مولا ارش گرفته؟ امر مولا، آیا ین امر مولا تا کجا را پَجور بود که آیا اجا این، آننهج: نه، نه، نه، 

 روی قنوت هم آمده؟ 

 جا هم،س: این

  صبر کنیدج: حالا

 س: ؟؟ امر مولا روی 

 روی امر مولا شود. اگرج: اجازه بدهید. پس اگر امر مولا روی قنوت هم آمده، برای قنوت جزئیت انتزاع می

ش قنوت رجا برای ما مشکوک است که آمده پَخب امر مولا آندرست؟ شود. قنوت نیامده جزئیت انتزاع نمی

زئیت برداشته التالی جا و بکه رُفع ما لا یعلمون؛ آن را بردارد آن امرِ ر را گرفته یا نگرفته، فلذا درست است

حقق مردی مسبب دانیم اگر اکثر را آو. اما در مانحن فیه؛ ما که شکّ نداریم برای سببیتّ اکثر، میشودمی

 شود. چون حرف از سببیتّ است دیگهمی

که گوید اکثر بما هو اکثر شکّ داریم نه ایناست. میس: سببیّت اکثر بما هو اکثر، مغالطه آقای نائینی همین 

اکثر بما هو شامل للاقل، این اکثر بما هو شامل للاقل سببیّت دارد نه اکثر بما هو اکثر، شکّ ما در دوران بین 
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که مسلّم است اقل و اکثر این است که اقل بما هو اقل و اکثر بما هو اکثر؛ نه اکثر بما هو شامل للاقل، آن

چه که شکّ است دوران بین اقل بما هو اقل و اکثر بما هو اکثر، بیّت دارد. اصلاً شکیّ در این نداریم. آنسب

 این دیگه توی مغالطه که واضح است دیگه

 ج: بله، سببیّت اکثر را که ما در آن شکّ نداریم که، همان حرفی که 

 س: ؟؟ بما هو

 ج: همان حرفی که 

 گفت ما در سببیّت شکّ ؟؟لطه بود که ایشان میس: در قبلی هم ایشان زد مغا

ببیتّ اکثر ست اکثر، دانیم این سببیّکه شکّ نداریم تا از آن برائت جاری بکنیم بگوییم نمی را ج: سببیتّ اکثر

سببیتّ اکثر که  که بگویید اینجا آمده یا نه؟ سببیتّ اکثر که ما در آن شکّ نداریم. تا اینها! نه سببیّت تا این

 شوددارد پس بنابراین جزئیت این برای سبب هم برداشته میمجعول شارع است خب برمی

صل و دانم محس: حرف آقای نائینی خیلی عجیب است. اصلاً شکّ در محصَّل یعنی همین؛ یعنی من نمی

است  اینکه شکّ نداری در گوید ما شکیّ نداریم در اکثر، آقا؛ آنسبب این است یا این است؟ بعد ایشان می

 است اصلاً ث اینللاقل قطعاً هست. اما سببیّت اکثر بما هو اکثر مشکوک است. محل بح که بما هو شاملٌ

نّ المشکوک فی اف»جا قیاس نکنید. جا را با آناین« قلت: فرق بین الاسباب و بین متعلقات التکالیف»ج: 

خود « او الشرط المشکوک فیه تعلق الامر بالاکثر ما هو تعلق الامر بالاکثر الواجد للجزءمتعلقات التکالیف انّ

و رفع الجزئیه او الشرطیه إنما یکون »که بعد انتزاع جزئیت بشود یا نه؟ دانیم به آن اکثرِ آمده تا اینامرِ را نمی

و برفع فانّ الرفع الانتزاعیان انما ه» شودمیامرِ از اکثر برداشته بشود، جزئیت برداشته « برفع الامر عن الاکثر

«  و منشأ انتزاع الجزئیه فی متعلقات التکالیف لیس هم الا تعلق الامر بالاکثر»ولی و منشاء « منشأ انتزاعها

نّ منشأ انتزاع الجزئیة المشکوک او هذا بخلاف الاسباب ف»جوری است و قابل تصویر است. جا ایناینآن

یعنی اکثر سببیّت داشته باشد. خب اگر  دت داراگر بخواهی بگویی این جزئی« فیها انما هو سببیة الاکثر

بخواهد جزئیت این برداشته بشود به منشأ انتزاعش باید سببیّت الاکثر برداشته بشود. سببیّت الاکثر کی 

دانیم اگر اکثر باشد این شود؟ وقتی مشکوک باشد. ما که شکیّ در سببیّت الاکثر نداریم که، میبرداشته می
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آن را که شکّ « ما هو سببیتّ الاکثر و سببیته و ترتب المسبب علیه مما لا شک فیهاان»فرماید هست. می

و رفع سببیت »حالا این است « ص و رفعقب علی النابو انما الشکّ فی سببیت الناقص و ترتب المس»نداریم 

خب همان اگر هم سببیت ناقص را بخواهی برداری که « الناقص ینُتج عدم سببیته و عدم ترتب مسبب علیه

که آن امر به مسبب را بیاوری خورد و پس بنابراین باز باید برای اینحرف قبلی است دیگه؛ پس به درد نمی

 ....کهکه، علاوه بر اینپس نتیجه چی شد؟ علاوه بر اینبیایی این کار را بکنی. باید 

 مانن اشکالتید. حالا از آفرمایند؛ خب حالا شما جزئیت این را برای سبب برداشیک اشکال دیگری هم می

که مثبِت است. حالا جزئیت این را کند که ناقص سبب است که، ایناما این اثبات نمی نیمصرف نظر ک

مان این است فرضکه طرف هم شود. از آنکند ناقص، اصل مثبت میگفتید برداشته، اما این اثبات نمیمی

ست وشن است که خودش روشن است، متعلَّقش هم رتکلیف مولا روی مسبب است. مسبب هم که تکلیفی ا

ا هبا این ،یک امر بسیط شکیّ در آن نداریم. یک امر بسیط، امر هم رفته روی او، امر معلوم، متعلق هم معلوم،

شود یکه برائت جاری کنی از جزئیت سبب در اکثر؛ اثبات نمخواهد حاصل بشود. شما با اینآن امر بسیطِ می

ایی جصلاً احاصل شدن آن مسبب؛ این ناقص است. بنابراین ما محاسبه کردیم دیدیم  که پس حالا سبب

سبب یف روی مبینیم تکلبرای جریان برائت وجود ندارد. مصبّ ندارد، موضوع ندارد برائت، و از آن طرف می

 جا است. ینا رره دکه رفته و اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه، این حاصل کلام محقق نائینی قدس س

 ودشان کهدند خاین کلام محقق نائینی را مرحوم شهید صدر قدس سره یک جوری برداشت کردند و تنظیم کر

ئینی ، آقای ناکنم. ایشان فرموده به سه وجهمن نپسندیدم فلذا همان که در خود فوائد الاصول بود عرض می

ش حاصل کلام است. یعنی ایشان فرموده که شماها تار و پود یک وجه ها سه وجه نیست. اینفرموده نه، این

ید خواهد بگوجا، چون موضوع اگر باین است؛ ما جایی برای اجرای برائت نداریم، موضوع ندارد برائت این

ا یها که کافی نیست. موضوع برائت کدام است؟ این است تک ایناین است یا این است یا این است. نه، تک

داریم، ت موضوع نبینیم جا ندارد. پس بنابراین ما برای برائاست؟ هیچ کدام می این است یا این است یا این

 آن تکلیف هم که داریم. خب این فرمایش این بزرگوار. 
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مدارک؛ مع الشهید صدر قدس سره که قائل شدند به احتیاط و مرحوم محقق خوانساری رضوان علیه در جا

م در ه. ایشان باشد م یک مطلبی دارند که شاید بتوانیم فرقمن سابق الایام کنار بحوثم نوشتم که ایشان ه

 حالا فعلاً این کلام شهید صدر را عرض کنم.  .فرمایندیک صورت برائت می

ان های آقای نائینی مناقشه دارد. ولی یک حرف اساسی ایشکه به حرفشهید صدر دوتا مطلب دارد. یکی این

 سببات، آنسب ظواهر ادله رفته روی مامر شارع بح ؛که در شرعفرماید این مواردی است که ایشان می نای

یست؛ نی عقلادی، عرفی، ع بکه این اسباهم مسبباتی که اسباب آن عادی، عرفی، عقلی نیست، خود این

ب است. وی سبرخودش قرینه است که واقعاً این امر به مسبب نیست، امر به سبب است. پس خواسته مولا 

 به، این آن است. همان دوران هم بین اقل و اکثر است در مکلفٌّ رود توی بابوقتی می

ولی  لامری استا، حتی بر این مبنا که بگویی نفس بر این مبنا ست نه؟؟گویند خود امر مسبب اعتبار اس: می

 ملازمه شرعی است

  ....ج: بله، آن صورت هم در حقیقت

 زند؟ س: یعنی آن صورت هم این حرف را می

 فرماید گوید. میصورت هم ایشان همین را می ج: نه، آن

 س: مبانی ایشان کدام است؟ 

ر یک رتب بج: بله، هم آن صورتی که این مسبب یک امر شرعی باشد، مسبب یک امر شرعی باشد ولی مت

 ...اسبابی است

 ....س: این واضح است

جا را هم ایشان آن چیه، آن فهمد سببجایی هم که نه، یک امر تکوینی واقعی است ولی عرف نمیج: آن

شود بر تواند بفهمد خود این قرینه مینمی رففرماید که به همین قرینه که سبب آن ناشناخته است و عمی

به چیه؟ آن سببِ است و حالا و دیگر امر روی مسبب واقعاً نیست اگرچه در مقام بیان که درواقع مکلفٌاین

( این 6)مائده/« أیَْدِیَکمُْ وَ وُجوُهَکُمْ فَاغسِْلُوا الصَّلاةِ إِلىَ قمُتُْمْ إِذا»یعنی ممکن است گفته طهِّر، اما این طهِّر 

 أَیْدِیکَمُْ وَ وُجُوهَکمُْ فَاغسِْلُوا» است. آن طهِّرا هم یعنی همین، آن و الا اصل همین است که روی سبب برده
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این، حالا اصل فرمایش ایشان تا حالا ان شاءالله یک زند. حالا و فلان، ایشان این حرف را می« المَْرافِقِ إِلىَ

هایی هم به تا مطلب را در این موارد ایشان فرمودند و حالا و جوابجلسه دیگر ما لازم داریم که چهار پنج

 خواهد که ما ان شاءالله ...ایشان. یک جلسه دیگر می آقای نائینی قدس سره دادند به آن فرمایشات

 پایان

 


